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نقد فرهنگی

 وقتی سکوت زنان
بلندتر از فریاد است

زهــره فراهانی  / خبرنگار: »یک بازیگر مشــهور به جرم 
تجاوز بازداشت شد«، خبری که روز سه‏شنبه به تیتر یک 
فضای مجازی و خبرگزاری‏های رسمی تبدیل شده بود، 
امــا این فقط یک اتفاق فردی نبــود، بلکه تصویر زنده‏ای 
از یــک زخــم قدیمــی و دیرپاســت؛ این زخــم قدیمی 
ســال‏ها در سکوت و انکار، در  پشت پرده‏های سینما و در 
تاریکی قدرت پنهان شده بود. اما آنچه هم‏پای این اتفاق 
تأســف‏انگیز و تلخ بود، واکنش‏هایی بود کــه با آن همراه 
بود. جمله‏هایی مانند »اگر آقای بازیگر لب ‏تر کند، کلی 
گزینه دارد!« که متأســفانه حتی این جمله از زبان برخی 
زنان هم شــنیده و خوانده شــد، این نشان می‏دهد هنوز 
هم نگاه‏های زن‏ستیزانه و بی‏انصافانه در جامعه ما ریشه 
دوانده اســت. انگار قربانی باید خودش انتخاب شــود و 
مسئول آنچه بر سرش آمده، باشد! این تفکر نه‏تنها ظلمی 
مضاعف به زنان است، بلکه صدای بسیاری از قربانیان را 
خاموش می‏کند و راه عدالت را سد می‏نماید. اما حقیقت 
این است که خشونت جنسی و تجاوز، پدیده‏ای گسترده و 
پیچیده است که هیچ‏کس در برابر آن مصون نیست؛ نه در 
سینما، نه در سیاست و نه در زندگی روزمره مردم. آمارهای 
نگران‏کننده ســازمان‏های بین‏المللی نشان می‏دهد که 
تقریباً یک‏سوم زنان جهان حداقل یک‏بار خشونت جنسی 
را تجربه کرده‏اند، و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. 
مطالعات غیررسمی نشــان می‏دهد، بیش از ۶۰ درصد 
زنــان ایرانی حداقل یک‏بــار در معرض آزار جنســی قرار 
گرفته‏اند، اما بسیاری از این موارد هرگز گزارش نمی‏شوند. 
چــرا؟ چون ترس از قضاوت، فشــار خانواده، تهدیدهای 
متجاوزان و نفوذ سیاســی و اقتصادی آن‏ها، سکوت را به 
گزینه اول قربانیان تبدیل کرده است. در سال‏های اخیر، 
شجاعت و صدای بلند برخی خبرنگاران، بازیگران و فعالان 
اجتماعی به شکست این سکوت کمک کرده است. وقتی 
آنها خاطرات تلخ خود را به اشتراک گذاشتند و حتی پای 
نامه‏ها و طومارهایی را امضاء کردند که علیه خشونت بود، 
امیدهایی در دل جامعه روشــن شد. ویدئویی از  واکنش 
کتایون ریاحی، در مراســمی، گوشه‏هایی از این درد را به 
نمایش گذاشــت و پرده از واقعیت‏های تلخ برداشت. اما 
سوال اساســی اینجاســت؛ پس از همه این فریادها، آیا 
نهادهــای فرهنگی، قضایی و اجتماعی به وظایف‏شــان 
عمل کردند؟ آیا حمایت واقعی از قربانیان صورت گرفت؟ 
متأسفانه پاسخ اغلب منفی است و بسیاری از این پرونده‏ها 
یا به فراموشی سپرده شده‏اند یا به‏دلیل فشارهای سیاسی 
و اقتصادی، مختومه شده‏اند. مسئله تنها در دنیای هنر 
خلاصه نمی‏شود؛ در عرصه سیاست، زنانی‏که می‏خواهند 
حقیقت را فریاد بزنند، بارها و بارها به‏خاطر ترس از قدرت و 
نفوذ متجاوزان، مجبور به سکوت شده‏اند. تنها یک کلیشه 
در برابر این ظلم وجود داشته است؛ »هیس دخترها فریاد 
نمی‏زنند.« اما شــاید برخی از همین افراد متجاوز، امروز 
در جایگاه‏های مهم نشســته‏ باشــند. ایــن واقعیت تلخ، 
باعث‏شده بسیاری از قربانیان به‏جای اینکه دیده و شنیده 
شــوند، در ترس و انزوا باقی بمانند. چرا قربانیان سکوت 
می‏کنند؟ یکــی از دلایل مهم آن، ترس از ازدســت‏دادن 
فرصت‏هــای شــغلی و اجتماعی اســت. آنهــا در مقابل 
انتخابی ســخت قرار می‏گیرند؛ ســکوت یا ازدست‏دادن 
آینده. بســیاری بــاور دارند که حــرف‏زدن نه‏تنها کمکی 
نمی‏کند، بلکه باعث فشار بیشتر می‏شود. حتی ممکن 
است کسانی باشــند که برای رسیدن به موفقیت، به‏طور 
تلویحی یا مستقیم، از این چرخه ظلم عبور کرده‏اند. اما 
آیا پیشرفتی که با پا گذاشــتن روی حق و کرامت دیگران 
به‏دست آمده، ارزش دارد؟ این‏ها سوال‏هایی است که باید 
جامعه ما به آن‏ها پاســخ دهد. سوال‏هایی که فراتر از یک 
پرونده خاص، نشان‏دهنده نیاز فوری به تغییرات بنیادین 
است. دراین‏میان لایحه حمایت از زنان که سال‏هاست در 
مجلس به انتظار تصویب نشسته، می‏توانست کلیدگشای 
این بحران باشد. اما متأسفانه این لایحه همچنان بلاتکلیف 
مانده و تصویــب آن به‏تعویق‏افتاده اســت. بدون قوانین 
حمایتی قوی، نظام قضایــی و اجتماعی ما نمی‏تواند از 
قربانیان به‏درســتی حفاظت کند و مجــازات عادلانه‏ای 
برای متجاوزان در نظر بگیرد. بــرای خروج از این بحران، 
نیازمنــد رویکردی جامــع و چندجانبه هســتیم. اول از 
همــه باید قوانین حمایتی را ســریع‏تر و قاطع‏تر تصویب 
کنیم و نهادهای قضایی را به آموزش و تخصص در زمینه 
خشونت‏های جنسی مجهز کنیم. رسانه‏ها نقش کلیدی 
در این مســیر دارند؛ آنها باید صدای قربانیان را منعکس 
کنند، تابوهای گفت‏وگو درباره خشــونت را بشــکنند و با 
آگاه‏ســازی عمومی، زمینه تغییر نگرش‏های فرهنگی را 
فراهم کنند. همچنین آموزش‏های همگانی در مدارس، 
دانشــگاه‏ها و محیط‏های کاری، ضروری است تا نسلی 
آگاه و مســئولیت‏پذیر پرورش یابد که خشونت را نپذیرد 
و به حقوق انســانی همه احترام بگذارد. امروز بیش از هر 
زمان دیگری نیازمند شجاعت، همبستگی و عمل جمعی 
هســتیم. باید باور کنیم که ســکوت دیگر راهکار نیست 
و هر صدای شکســته، تــوان تغییــر دارد. این وظیفه‏ی 
همه‏ی ماســت که در برابر ظلم و بی‏عدالتی بایستیم، از 
آسیب‏دیدگان حمایت کنیم و با تلاش مستمر، آینده‏ای 
بسازیم که در آن هیچ زنی نترسد، هیچ صدایی خاموش 

نشود و عدالت در هر گوشه‏ای برقرار باشد.

فراخوان مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(
توجه: اعلام آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکی)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadIran.ir   می‏باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله‏ای شماره  م م/04/0310مربوط به  احداث جاده و محل چاه‏های غرب 412جنوب)ب(و غرب 1/412 جنوب)ب( اهواز )پسماند( 

الف- شرح مختصر خدمات: انجام عملیات تخریب،عملیات خاکی،عملیات بنایی با سنگ،اندود و بندکشی،قالب بندی وچوب بست، کارهای فولادی، بتن ریزی، زیراساس، اساس و بالاست،نصب 
علائم و تجهیزات ایمنی،احداث محوطه چاه، احداث سلر، احداث گودال آبگل، احداث گودال سوخت، ژئوممبراین،احداث آبرو و پل بتنی در طول مسیر و جاده دسترسی مد نظر می‏باشد.

ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار: محل اجرای خدمات در 10 کیلومتری اهواز و مدت انجام آن 14مـاه  می‏باشد.
ج-   برآورد کارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/1,295,106,519,597ریال  وتعدیل پذیر می‏باشد

د-شرایط مناقصه گران متقاضی:  داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
مناقصه گران دارای حداقل پایه 4 گرایش راه و ترابری و دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت‏های 
بومی استانی می‏باشد.- دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هنگام عقد قرارداد از سوی مناقصه گر برنده الزامی می‏باشد.- توانایی ارائه تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/43,002,130,392ریال  همچنین توانایی ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( به‌عنوان تضمین انجام تعهدات-ارائه یک نسخه تأیید شده از صورتهای مالی 
حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست. )مبنای پذیرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسی صورت‏های مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طریق 
سایت جامع حسابداران رسمی ایران )قابل استعلام در وبگاه www.iacpa.ir( با قابلیت مشاهده در سامانه پردیس می‏باشد(مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار علاوه بر 
بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه لازم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسلام مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و 

ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
توجه: ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات صادره توسط بانک‏های پاسارگاد و سپه قابل پذیرش نمی‏باشد.

  هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به‏عمل می‏آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعلام آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه 

نمایند تا ارزیابی‏های لازم وفق آیین‏نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی کیفی(بر روی مدارک ارسالی مناقصه گران به‏عمل آید.
   مهلت اعلام آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1404/08/04 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1404/08/13

   ضمناً می‏بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطلاعات درخواست شده در استعلام ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما 
این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعلام ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.

   محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 
متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:30روز  سه شنبه مورخ  1404/09/25به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. 
ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز  چهارشنبه مورخ  1404/09/26 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بلامانع است.همچنین 
مناقصه گران می‏بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 13:30روز  سه شنبه مورخ1404/09/25اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به 
کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسلام مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می‏باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می‏باشد.
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نوبت دوم شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز

جدای از مطبوعات، روابط انســان‏ها با یکدیگر هم تغییر 
کــرده و مهربان‏ شــده بود.  همه به هــم لبخند می‏زدند و 
کســی مخالفت نمی‏کرد. انــگار از بند رها شــده بودند. 

درواقع آن‌دوران، بهار آزادی بود. 
آن روزهــا حال‌وهــوای خیابان‏هــا دیدنــی بود و بســیار 
پیاده‏روی می‏کــردم. البتــه یک‌بار از خیابان آب‏ســردار 
کــه به میدان ژاله ســابق منتهی می‏شــد، رد می‏شــدم؛ 
صــف طولانی‌ای دیدم. همه تقریباً متحدالشــکل از نظر 
قیافه، لباس و آرایش لباس پشت‌ســر هم قرار داشــتند. 
سریع متوجه شــدم که مجاهدین هستند. آن‏ها قرار بود 
که بــه دیدن آیت‏اللــه خمینی برونــد، اما به آنهــا اجازه 
ندادنــد و بــرای اعتراض همچنــان بیرون مانــده بودند. 
 آن اولیــن نیشــگونی بــود کــه مــن را گرفــت. به‌همین
‌دلیل طرحی کشــیدم که در آن، سیب چهار قاچ شده‏ای 
به‌نام »اتحاد« در حال تقسیم‏شــدن اســت. هــر قاچ آن 
سیب یک اسمی داشــت؛ یکی مجاهدین، یکی ملی‏گرا 
و دیگــری چپ بــود. از آن اتفاق بســیار متعجب شــدم. 
بــه این دلیل که همــه نگاه‏ها و بینش‏هــا را در یک صف 
مشــترک می‏دیدیم، اما در این عمل این شــکلی نشد. از 
ســال ۱۳۵۸ به‌بعد، به‌مرور گروه‏هایی کــه با قدرت زاویه 

داشتند، حذف شدند. 
Ó  در این مقطع واکنش‏هایی نســبت به این اتفاق در‌

قالب کاریکاتور داشتید؟ 
نه. سمت این موارد نمی‏رفتیم، اما مجله »آهنگر« در لفافه 

یکسری اقدامات انجام می‏داد. 
Ó  یک کارتونیســت باید به اتفاقات روز واکنش نشان‌

دهد؛ چرا در آن‌زمان واکنشی نشان ندادید؟ 
 آقای خطیبی به‏عنوان مسئول نشریه »حاجی بابا« بسیار 
محتاط بود. ازطرف‌دیگر، به‌صورت جدی فکر نمی‏کردیم 
کــه بعد از آن اتفــاق از آزادی جریان‏هــای مختلف فاصله 

گرفته و منجر به حذف برخی گروه‏ها شود. 
Ó  واکنــش مردم نســبت بــه آن اتفاق‏ها چه بــود؛ آیا‌

جامعه در آن‌دوران بر آتش رادیکالیسم می‏دمید؟
 یک قشــری آن‌گونه فکر می‏کردنــد، درصورتی‌که عموم 

مردم هم مثل ما تعجب می‏کردند.  
Ó  بــه فاصله کوتاهــی از ریاســت‏جمهوری بنی‏صدر‌

جنگ شروع می‏شود. در این‌زمان مطبوعاتی که در 
آن‏ها کاریکاتور منتشر می‏شد، چه رسانه‏هایی بودند 

و چه رویکردی نسبت به طنز و نقد داشتند؟ 
در ســال‏های ۵۸ تا ۵۹ خیلی از نشــریات توقیف شدند. 
مجله »آهنگر« تعطیل شد و تیم »حاجی بابا« هم تصمیم 
گرفــت که مجله دیگر چاپ نشــود. علاوه بــر این، برخی 
افــراد فرصت‏طلــب بودند کــه در آن بجبوحه بــه کاخ‏ها 
می‏رفتنــد و آلبوم‏هــای خصوصی و دفتر خاطرات شــاه و 
فرح را برمی‏داشــتند. یکی از آن‏ها، کتــاب و مجله هم از 
خاطرات و عکس‏‏های شــخصی شاه و فرح منتشر کرد که 

فروش زیادی هم داشت.
از این‌زمان به‌بعد، نشــریات دیگــری ازجمله »فکاهیون« 
منتشــر شــدند. مجلات در آن‌موقع تک‌شــماره منتشــر 
می‏شــدند. یکی از همکاران ما ـ آقــای صادقی ـ در مجله 
»توفیق« با علاءالدین بروجردی در وزارت ارشــاد دوســت 
بود و هر شماره را به‏صورت صفحه‏بندی‌شده نشان می‏داد 

تا اجازه چاپ بگیرد. 
Ó  در ســال ۱۳۵۹ با شــروع جنگ تحمیلی شــاهد‌

محدودیــت در تعــدد مجــات و روزنامه‏هــای بعــد 
از انقــاب بودیــم. در آن‌‌دوران، یــک فضــا و قانــون 
نانوشــته‏ای ایجاد شــده بود که هر انتقاد را به‌منزله 
عنصــر ازبین‏برنــده اتحــاد در کشــور می‏دیــد. در 
ایــن مقطــع »فکاهیون« منتشــر و صدام‏کِشــی در 
مطبوعات شروع می‏شود. تا سال ۱۳۶۹ که »گل‏آقا« 
و طنز و کاریکاتور منتشر می‏شــوند، یک دوره گذار 
و خاموشــی نســبی مجله‏هــای کاریکاتــور و طنز را 

شاهدیم. تجربه شما از آن‌زمان چه بود؟  
در این دوران روزنامه‏ها و مجلات مختلفی باز می‏شــدند و 
به فاصله کوتاهی از انتشار، بسته می‏شدند! یکی از آن‏ها 
روزنامه‏ای خبری بود به‌نام »بامداد«. من در آن روزنامه یک 
ستون به‌نام »وقایع اتفاقیه« ایجاد کردم و در آن به مسائل 
اجتماعی، سیاسی و خارجی می‏پرداختم. فعالیتم به آن 

شکل نبود که چهره کابینه دولت یا وزرا را بکشم. 
Ó  در اوایــل انقــاب کاریکاتور روحانیونــی ازجمله‌

محمــد منتظری، صادق خلخالی، محمد بهشــتی 
و هاشــمی رفســنجانی در مجلات منتشر می‏شد. 
در ســال ۱۳۶۹ مواجهه شــما با پیشنهاد کشیدن 
چهره مســئولان از طرف کیومرث صابری )گل‏آ‏قا(

چگونه بود؟ 
با شــک و شــبهه نســبت به ایــن موضوع واکنش نشــان 
می‏داد. آقای صابری ارتباطات نزدیکی با برخی مسئولان 
در آن‌زمان داشــت که ایــن موضوع بر انتشــار کاریکاتور 
چهره‏های سیاســی تاثیرگــذار بود. بااین‌حــال کاریزما و 
ارتباط‏های او، دست من و دیگران را به‏عنوان کارتونیست 

برای کشیدن کاریکاتور باز می‏گذاشت. 
اولین‌باری کــه آقای فرجیان به من زنــگ زد و اعلام کرد 
که صابری می‏خواهد »گل‏آقا« را به‏صورت مجله منتشــر 
کند و تمایل به همکاری دارم یا نه؟ شــرطم برای پذیرش 
پیشــنهاد این بود که امکان چاپ سوژه‏های تند در مجله 
باشــد. همین اتفاق هم افتاد و ســوژه‏ها چاپ شد. آقای 

صابری از ســال ۱۳۶۳ در روزنامه »اطلاعات« ستون »دو 
کلمه حرف حساب« را منتشر می‏کرد؛ شخصیت شاغلام 
و گل‏آقا از آنجا شــکل گرفت و شــهره شــد. در آن‌دوران، 
نشــریه‏ای نبود که همــه یک‌جا در دفتر آن جمع شــویم. 
به‌همین‌دلیــل هرازگاهی همکاران توفیــق در خانه یکی 
از اعضاء جمع می‏شــدیم و در جریــان تغییرات و تحولات 

مطبوعات قرار می‏گرفتیم. 
جلســات انتشــار اولین شــماره »گل‏آقا« را از سه‌ماه قبل 
در تابستان سال ۱۳۶۹ شروع ‏کردیم. منوچهر احترامی، 
عمران صلاحی، محمد خرمشــاهی و محمدرفیع ضیایی 
هم از جمله افرادی بودند که در تیم مجله »گل‏آقا« حضور 

داشتند. 
Ó  ،شــما در زمان حکومــت پهلــوی و دوران انقلاب‌

فعالیت مطبوعاتی داشتید. در مجله »گل آقا« هم که 
مهم‏ترین مجله طنز و کاریکاتور 50سال اخیر است، 
قلم زدید. اگر بخواهید »توفیق« و »گل‌آقا« را مقایسه 
کنید، از نظر شما نقطه‏های اشتراک و تمایز این دو در 

چه مواردی است؟ 
نقطه اشــتراک در طرز فکر مستتر جلسات این دو نشریه 
بود. در »توفیق«، همه افراد تیم از متخصصان مطبوعات 
گرفته تا روشــنفکرها با دربار و شــاه زاویه داشــتند. علت 
ایــن موضــوع پیچیده و مفصل اســت، امــا خودخواهی 
و خودشیفتگی شــاه در تصمیم‏گیری‏ها بســیار در نگاه 
منفی فعالان رســانه نســبت بــه او نقش پررنگــی دارد. 
حتــی در بیان خاطرات شــاه به ویژگی‏هــای اخلاقی او 
اشاره شــده است. براســاس یکی از خاطرات، شاه برای 
شرکت در یک جلسه اقتصادی بســیار مهم و بین‏المللی 
بدون حضور مشــاورین و وزرای اقتصادی شرکت کرد که 
بیانگر خصلت خودخواهی و خودرأیی اوســت. همچنین 
زمانی‌که بعد از رفتن شــاه پای صحبت‏های دکتر امینی 
و نهاوندی می‏نشســتیم، به انتقادناپذیری شــاه اشــاره 
می‏کنند. البته براســاس گفته‏ها و خاطرات افراد نزدیک 
به شــاه؛ این خصلت در او از زمان ۱۳۳۲و بعد تشــکیل 

ساواک، بیشتر از قبل دیده شده است. 
نگاه و رویکرد مشابه تیم »توفیق« و »گل‌آقا« به طنزنویسی 
و کاریکاتــور از دیگر اشــتراک‏های این دو مجله بود. البته 
اثرهای »توفیق« نســبت به »گل‏آقــا«، فکاهی‏تر بود؛ زیرا 
در آن مجله امکان پرداختن به سوژه‏های جنسی ازجمله 
روابط پدر خانواده با خدمتکار خانه هم وجود داشت. البته 
پرداختن به دربار و ســران ارشــد نیروهای سه‏گانه کشور 
خط‌قرمز بودنــد. بااین‌حال امکان طراحــی کاریکاتور از 
درجات پایین‏تر همچون سرباز و پاسبان وجود داشت. در 
مجله »گل‌آقا« هم پرداختن بــه روحانی و لباس‌روحانیت 
خــط قرمز بود. ایــن ممنوعیت، یک قانون نانوشــته بود.  

یک روز آقای رفسنجانی به کانون پرورش فکری آمد و من 
مأمور توزیع و معرفی انیمشین به او بودم. پس از بازدید او 
و ارائه توضیحاتم، یکی از محافظان‌اش نزدیک من شــد و 
در گوشم امکان کشیدن کاریکاتور آقای رفسنجانی توسط 
مرا جویا شد. من هم در پاسخ گفتم که اگر لباس روحانیت 

بر تن نداشته باشند، می‏توانم کاریکاتور را بکشم. 
Ó  کیومــرث صابری، یک دوســتی و ارتبــاط نزدیکی‌

با مســئولان و مقامات داشــت؛ بــرادران توفیق هم 
ازاین‌قبیل روابط داشتند؟ 

نه هیــچ ارتباطی نداشــتند. اگر هم ارتباطــی با مقامات 
داشتند، ما در جریان نبودیم. یکی از اتفاقات جالب برای 
کاریکاتوریســت‏ها در آن‌زمان به‌خصــوص من این بود که 
اکثر تیم مجله »توفیق« با دولت مخالف بودند و کاریکاتور 
آن‏ها را به ‌هر شکلی که می‏خواستیم، طراحی می‏کردیم. 
اما در زمان آقای صابری به ما ســفارش و تاکید می‏شد که 
کاریکاتور افراد نزدیک به دولت و مقامات، زشــت کشیده 

نشوند. 
Ó  از نظــر شــما کیومــرث صابــری از ارتباط خــود با‌

مســئولان، بــرای دمیــدن روح طنــز و کاریکاتور در 
دوران فترت مطبوعات، استفاده می‏کرد؟

بله. او این ویژگی را داشــت. البته، اعتقاد و باور محکمی 
نســبت به ارزش‏های انقلاب داشت و تعامل او با مقامات 
این‌گونه نبود که برای تداوم انتشــار مجله به‌دنبال ارتباط 

بیشتر با چهر‏ه‏ها و مقامات سیاسی باشد.  
Ó  باتوجه به شــناختی که در ســال‏های همکاری با‌

کیومرث صابری از او داشتید؛ اگر در شرایط فعلی  
زنده بود، تصور شما نسبت به باورها و عقاید او چه 

بود؟ 
نمی‏دانم. ســال‏های ابتدایی انقــاب، دو جناح و جریان 
غالب در کشور وجود داشت. این روزها با تعدد جریان‏های 
فکــری مواجــه هســتیم. کیومــرث در دوران فعالیت‌اش 
گرایش زیــادی بــه اصلاح‏طلب‏ها داشــت. در زمان دوم 
خرداد تعداد زیادی نشــریات و روزنامه‏های تندرو منتشــر 
شد که صابری، مخالف این جریان و موافق اصول انقلاب 
۵۷ بود. یکی از خاطراتم با او این اســت که یک کاریکاتور 
تندی را به همراه یکی از دوســتان کشــیده بودم؛ صابری 
برای اینکه انتشــار آن طرح حواشی ایجاد نکند، پیش از 

انتشار نزد یکی از مسئولان رفت تا تأیید بگیرد. 
Ó  در ســال‏های اخیــر این حــس را داشــتید که اگر‌

کیومرث صابری زنده بود، جریان‏سازی‏هایی در طنز 
و کاریکاتورهای مطبوعات شکل می‏گرفت؟ 

بله. احتمال آن وجود داشــت. با ســبک نــگارش، نگاه و 
نفوذی که داشت، احتمال جریان‏ســازی توسط او وجود 

داشت. 

م الف ۱۲3۱
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